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 ١ـ جلسه  دهجسفسير سوره مبارکه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

أَم يقُولُونَ افْتراه بلْ هو الْحق من ربك لتنذر قَوماً ما أَتاهم  )٢(تترِيلُ الْكتابِ لاَ ريب فيه من رب الْعالَمين  )١(الم ﴿

كلن قَبيرٍ مذن نونَ  مدتهي ملَّهلَي  )٣(لَعي عوتاس امٍ ثُمأَي ةتي سا فمهنيا بمو ضالْأَرو اتماوالس لَقي خالَّذ اللَّه

إِلَي الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ  يدبر الْأَمر من السماءِ )٤( الْعرشِ ما لَكُم من دونِه من ولي ولاَ شفيعٍ أَفَلاَ تتذَكَّرونَ

 هارقْدونَخمسين كَانَ مدعا تمم ةنس ٥( أَلْف(﴾  

  و اختلاف در سه آيهٴ آن »سجده«مكي بودن سورهٴ 
 نظر هست كه سه آيه از آيات اين سورهٴ نـوراني اختلاف در مكه نازل شد در سه آيه آن  »سجده«سورهٴ مباركهٴ 

طوري كه در سـورهٴ مباركـهٴ   گيرد. همانشاءاالله ـ در جاي خود مورد بحث قرار مي در مدينه نازل شد كه آا ـ ان 

بود اصول  و مانند آن گذشت عناصر محوري سور مكّي اصول دين و خطوط كلي اخلاق و حقوق »روم«, »لقمان«

رسد به معاد خـتم  شود به وحي و نبوت ميوع ميكند گاهي از توحيد شردين را در سور مكّي مبسوطاً مطرح مي

شـود در ايـن قسـمت از سـورهٴ مباركـهٴ      كند به توحيد و معاد ختم مـي شود, گاهي از وحي و نبوت شروع ميمي

  از بحث نبوت شروع كردند بعد به توحيد رسيدند بعد به معاد.  »سجده«

  طرح عناصر محوري دين در آيات اوليه
گذشت وجوه فراواني دارد كه تفصيل ايـن حـروف مقطّعـه     »بقره«كه در اول سورهٴ مباركهٴ  طورهمان ﴾الم﴿اين 

ناظر به اين باشد كه اين قرآني كه معجزه است از همين حروف عربي است در  ﴾الم﴿مبسوطاً آنجا بيان شده اگر اين 
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 ينلي قرآن كه معجزه است هم ـمحوري دين مطرح شد يكي اينكه مواد او عناصر از اين بخش از آيات چهار عنصر

ناظر به آن است كه قرآن از همين حروف عربي تشكيل شده. عنصر دومش آن اسـت   ﴾المحروف عربي است كه ﴿

لاَ يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ﴿حقّي است كه » لا باطل فيه«حق است  ﴾لاَ ريب فيه﴿كه محتواي قرآن حق است 

هلْفخ نلاَ مبردار نيست اين حق است. عنصر سوم اين است كه مبدأ فاعلي آن خداست ايـن كتـاب,   اين شك ١﴾و

كتاب بشري نيست خدا نازل كرده. عنصر چهارمش كه مبدأ غايي است اين است كه براي هدايت شما بـراي انـذار   

   .شما از قيامت نازل شده

  ار در هدايت جامعهبشارت و انذار در محور تأثيرگذ
براي تبشير هم نازل شده اما آن اثر خاصي كه انذار دارد تبشير ندارد لذا بـا اينكـه در قـرآن كـريم     قرآن گرچه 

اما در هيچ جاي قرآن تبشـير بـه عنـوان     ٢﴾رسلاً مبشرِين ومنذرِين﴿تبشير و انذار گاهي كنار هم آمده فرمود: 

إِنمـا  ﴿ ٣,﴾أَنما أَنا نذير﴿چنين نيست اما اين» إنما أنا مبشر« »,إن أنت الاّ مبشر«وصف منحصر نيامده كه بفرمايد 

رنذم ن هست كه تو فقط براي انذار آمدي. در قرآ ٤﴾أَنت 

  سر تاٴثيرگذاری بيشتر انذار در هدايت 
ن عمـل زنـده   دانند كه ايها نميسرش اين است كه مشكل جامعه آن است كه از قيامت هراسي ندارند يعني خيلي

اي, تعطيلي در عالَم نيست (دو) تعطيل معنايش اين است كه يـك موجـود بيكـار در يـك     است (يك) و هيچ عطله

گوشه افتاده باشد اين با نظام عالَم سازگار نيست هر چه در عالم هست يا علت چيز ديگر است يـا معلـول چيـز    

ل كه موجود است و زنده است و حتمـاً مـرتبط اسـت    اين عم .ديگر, يك موجود بيكار و گسيخته در عالَم نيست

                                                
  .٤٢سورهٴ فصلت, آيهٴ .  ١
  .١٦٥سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٢
  .٥٠سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٣
  .٤٥; سورهٴ نازعات, آيهٴ ٧سورهٴ رعد, آيهٴ .  ٤
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شناسد و شناور و سرگردان نيست كه روزي به پاي زيد بنويسند روزي به پاي عمرو الاّ ولابد عامل خودش را مي

امرِئٍ  كُلُّ﴿يا  ٥﴾كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ﴿اينكه خدا فرمود: (سه)  كندتند و او را رها نميدر عامل خودش مي

ينهر با كَسهمين است انسان گنهكار, بدهكار است و بدهكار بايد گرو بسپارد  ٦﴾بِم اللّهـي (چهار), درباره حـق ,

جهنم  او را بيندازند بهگيرند تا كنند خود شخص را گرو ميگرو قبول نميبه عنوان درباره معصيت, زمين و خانه را 

هـيچ مشـكلي مـا در    مشكل نداريم ماست  پاپيچد كه عمل زنده است و وشبان (پنج) اين باورمان نشد, اگر باورم

كنـد  لذا اين چهارمين عنصر را در كنار همين وجه ذكر مي ٧﴾بِما نسوا يوم الْحسابِ﴿جامعه نداريم الاّ نسيان معاد 

(سـه) هـدفش انـذار     (دو) فاعلش خداست »لا ريب فيه حق«همين حروف عربي تشكيل شده (يك)  اين كتاب از

  معاد است (چهار).است و 

  شبهات مشركان بر عناصر محوري دين
ها درباره اينكه قرآن از همين حروف تشكيل شد اينكه ديگر قابل انكار نيست درباره آن سه اصـل نقـدي   بيگانه

لَو نشاءُ لَقُلْنا مثْلَ ﴿ گويند اين افسانه و فسون و فسانه و اسطوره استاند ميدارند گاهي منكر حق بودن اين كتاب

هاي متقن در اين كتـاب اسـت   بينند حرف, گاهي وقتي ميكنيمميبافي از اين داستانمعاذ االله ـ   ـما هم از   ٨﴾هذَا

اش را منكرند گاهي هم مبدأ گويند اين افسانه و اسطوره است مبدأ فاعليگويند اين را تو به خدا افترا بستي نميمي

شود آدم پوسيده دوباره زنده بشود اين مگر مي ٩﴾إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت ونحيا﴿گويند: نكرند ميغايي را م

   .اش كه روشن است انكارپذير نيست كه قرآن از همين حروف تشكيل شدهعناصر چهارگانه آن عنصر اولي

                                                
  .٣٨سورهٴ مدثر, آيهٴ .  ٥
  .٢١سورهٴ طور, آيهٴ .  ٦
  .٢٦سورهٴ ص, آيهٴ .  ٧
  .٣١آيهٴ  سورهٴ انفال,.  ٨
  .٣٧سورهٴ مؤمنون, آيهٴ .  ٩
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  طرح مكرر شبهات مشركان و رد آن
ا ذكر كـرده و  ش در آيات فراوان مورد نقد قرار گرفته ذات اقدس الهي همه شبهات واهي آا راما آن سه عنصر

و دربـاره   ١٠﴾هاتوا برهانكُم إِن كُنـتم صـادقين  ﴿زنيم شما دليل داريد ما بدون برهان حرف نمي ابطال كرده فرمود

كوچه جهان غيب را به حضـرت داديم  كوچه و پسما آدرس  هن سرزمين نبودآقصص انبيا وجود مبارك پيامبر در 

كه زمان نوح نبوده زمان ابراهيم نبوده در كوه طور نزد حضرت موسي نبوده در هنگام كفالت مـريم نـزد آـا    اين

كوچه غيب را در همين قرآن بـه  دار كفالت مريم است ما كوچه و پسنبوده كه قرعه انداختند ببينند چه كسي عهده

ما كُنت لَديهِم إِذْ ﴿ ١٢,﴾ما كُنت بِجانِبِ الْغربِي﴿ ١١,﴾ما كُنت بِجانِبِ الطُّورِ﴿يغمبر نشان داديم گفتيم وجود مبارك پ

ميركْفُلُ مي مهأَي مهلْقُونَ أَقلاَم١٣,﴾ي ﴿نيدلِ مي أَهثَاوِياً ف ا كُنتشما در مدين نبودي ولي  ,خواهيدشما چه مي ١٤﴾م

هـا را مـا   كفالت مريم نبودي ولي قصه اين است اين حرفهنگام قصه اين است در طور نبودي قصه اين است در 

  ها را اصلاً نديده و نخوانده شما چه حجتي داريد؟! هاي آسماني شما هم هست پيامبر هم كه اين حرفگفتيم در كتاب

  اقامه برهان بر توحيد با خالق بودن خدا
و همين خدايي كه خالق  ١٥﴾لَا شرِيك لَه﴿كند كه خدا خالق است توحيد برهان بعدي را نقل مي بعد درباره مبدأ

پروراند به برهانين: يكـي اينكـه ربوبيـت الاّ    كه آفريد, مييعني آن ﴾لَا شرِيك لَه﴿رب است  ﴾لَا شرِيك لَه﴿است 

گردد. كند حتماً ربوبيت به خالقيت برميكمال ايجاد ميكند مي ي ناقصه ايجاد»كان«گردد چون برمي خلقت ولابد به

ن باخبر باشد از نيازهاي آن مطّلع برهان دوم هم اين است كه اگر كسي بخواهد اين عالَم را بپروراند بايد از درون آ

الاّ ولابد هر  تواند بپروراند. پس بر اساس رجوع ربوبيت به خالقيتباشد اگر كسي اين عالَم را نيافريد چگونه مي
                                                

  .٦٤; سورهٴ نمل, آيهٴ ١١١سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١٠
  .٤٦سورهٴ قصص, آيهٴ .  ١١
  .٤٤سورهٴ قصص, آيهٴ .  ١٢
  .٤٤عمران. آيهٴ سورهٴ آل.  ١٣
  .٤٥سورهٴ قصص, آيهٴ .  ١٤
  .١٦٣سورهٴ انعام, آيهٴ .  ١٥
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ربي بايد خالق باشد يا بر اساس تلازمي كه بين ربوبيت و خالقيت است ايـن دو برهـان قـبلاً هـم گذشـت. بعـد       

فرمايد چون خدا خالق است و خدا رب است, خدا اله است يعني معبود است پس پرستش غير خدا باطل است مي

  الغي از غير خدا هم كاري ساخته نيست.و بين

  ...١٦﴾أنا ربكُم الأعلي﴿ :كلام فرعون كه گفت مثلكلمات ناحق بودن بعضي درباره  :پرسش

قي آن باطل را نقل كـرد  صادق مصداين نقل, حق است منقول, باطل است اگر كسي سخن باطلي گفت و پاسخ: 

بنابراين نقل, حـق   فرمايد او حرف باطل زد ما تنبيهش كرديمهم حق است خدا مياو اين نقل, حق است بعد كيفر 

  شده است.است ولو منقول, باطل در برابر بطلان آن منقول, كيفر الهي هم تثبيت

  رت بين رسلتداشتن هر امت و فر يچگونگي جمع بين نذ
از اقوام  مطرح كردند كه گرچه انبيايي بودندها برخي ﴾لتنذر قَوماً ما أَتاهم من نذيرٍ من قَبلك﴿اما اينكه فرمود: 

وجـود مبـارك    و , حنظله بود اينها انبيايي بودند كه بـين وجـود مبـارك عيسـي    اينكه خالد بودو قبايل ديگر مثل 

 ـاين يك وجه. وجه ديگر آن است كه منظور از ف ١٧حضرت(سلام االله عليهما) آمدند اما در قريش نبودند رت, نـه  ت

رت آن است كه پيامبري از پيـامبران  تنذر نداريد منظور از فاين است كه شما حجتي نداريد هادي نداريد مبشر و م

رت تيعني بين وجود مبارك موسي و عيسي زمان ف ١٨باشد نيامدهاولواالعزم كه صاحب شريعت باشد صاحب كتاب 

رت بود يعني پيامبر اولـواالعزم  تبود بين وجود مبارك عيسي و وجود مبارك حضرت(سلام االله عليهم اجمعين) زمان ف

چرا اين توجيهات را بايد طرح كرد براي اينكه در قرآن كريم فرمود هيچ ملتي نيست مگر اينكـه هـادي و   مده. نيا

ويقُولُ الَّذين كَفَروا لَولا أُنزِلَ علَيه آيةٌ ﴿آيه هفتم به اين صورت است  »رعد«راهنما داشته و دارد در سورهٴ مباركهٴ 

م ا أَنتمإِن هبن رمادمٍ هكُلِّ قَولو رصلّي االله عليه و هيچ ملتي بدون راهنما نيست حالا آن وقتي هم كه پيامبر ﴾نذ)
                                                

   .٢٤سوره نازعات، آيه١٦. 
  .٢٤٤, ص١٦; الميزان, ج٥٠٩ص, ٨البيان, جمجمع.  ١٧
  .٥١٠و  ٥٠٩, ص٨البيان, جر.ك: مجمع.  ١٨
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بردنـد آن وقـتي هـم كـه     حضور داشتند مگر به همه روستاها, به همه شهرها خود حضرت تشريف مي آله و سلّم)

بردند. منظور آن است كـه حتمـاً حجـت    يو شهرها خودشان تشريف م هادر روستامگر ائمه(عليهم السلام) بودند 

دسترسي به حجت نداشت اگر قاصـر بـود كـه    بالغه حق بايد به مردم برسد حالا اگر كسي در اثر قصور يا تقصير 

   وگرنه هيچ ملتي نيست كه حجت خدا به آا نرسد.مستضعف است و مورد عفو, اگر مقصر بود كه حكمه الي االله 

  هاشتن همه امتتبيين قرآني پيامبر دا
شود حجت الهي به تمام اقوام رسيده است حالا ﴾ معلوم ميلكُلِّ قَومٍ هاداز اينكه به صورت موجبه كليه فرمود: ﴿

بـه   ٣٦آيه  »نحل«بعضي به سوء اختيار خودشان نخواستند دسترسي پيدا كنند مطلب ديگر است. در سورهٴ مباركهٴ 

هيچ امتي نبود مگر اينكه پيامبر داشـت حـالا يـا     ﴾د بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولاًولَقَ﴿اين صورت آمده است فرمود: 

ولَقَد بعثْنا ﴿رت گويند زمان فتنياوردند اين را مياولواالعزم اگر اولواالعزم مدتي فاصله شد تشريف اولواالعزم يا غير 

ولَقَد بعثْنا في ﴿فرمايد براي هر امتي ما پيامبر فرستاديم كند ميبه صورت فعل ماضي ذكر مي ﴾في كُلِّ أُمة رسولاً

أَن اعبدوا اللَّـه  ﴿اين  ﴾أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت﴿گويد خب اين رسول به امت چه مي ﴾كُلِّ أُمة رسولاً

وا الطَّاغُوتنِبتاجاست از غير خدا اجتناب كنيد و االله را عبادت كنيد يعني غير از االله هر » لا اله الاّ االله«عصاره  ﴾و

كند به اينها بالصراحه به صورت موجبه كليه دلالت مي ﴾أَن اعبدوا اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت﴿كه باشد طاغوت است 

   .ل دارداينكه هيچ ملتي نيست مگر اينكه هادي دارد هيچ ملتي نيست مگر اينكه رسو

  بررسي احتمالات نفي آمدن پيامبر براي مردم زمان او
و  ١٩كشـاف كما احتمله بعض مثل حالا يا به اين معناست كه رسول در قبيله قريش نبود در ساير قبايل بود اين 

ودند حجـج الهـي   رت بود پيامبر اولواالعزم نيامده وگرنه علما بتيا نه, زمان, زمان ف الميزانمالَ إليه سيدناالاستاد في 

كه  »يس«شش سورهٴ آمده آيه  »يس«نچه در سورهٴ مباركهٴ بودند شاگردان انبيا بودند حجت بر اينها تمام شد پس آ
                                                

  .٥٠٧, ص٣الكشاف, ج.  ١٩
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لتنذر قَوماً ﴿آمده است كه  »سجده«و همچنين در اين آيه سورهٴ  ﴾لتنذر قَوماً ما أُنذر آباؤهم فَهم غَافلُونَ﴿فرمود: 

گردد در قبيله آا پيامبري نبود اما حجت الهي بر آـا  به همين برمي ﴾أَتاهم من نذيرٍ من قَبلك لَعلَّهم يهتدونَما 

شـناختند  مـي بـه رسميـت   انبياي ابراهيمي را  بالغ بود خب اينها انبياي ابراهيمي داشتند اينها فرزندان ابراهيم بودند

دانستند موسي و عيسي را شنيده بودنـد اهـل كتـاب را شـنيده بودنـد      به عنوان پيامبر ميابراهيم را وجود مبارك 

كـه  اينها به سوء اختيارشان ايمـان نياوردنـد اينـها وجـود مبـارك ابـراهيم را       طور نيست كه اينها نشنيده باشند اين

دادنـد آـا قبـول داشـتند     مـي  انجـام  , حجمراسم حجدر به دستور او هر ساله شناختند و ميار كعبه بود ذگبنيان

  منتها بعد ديگر كفر ورزيدند.پيامبري او را 

  خاورميانه مركز بعثت پيامبران
  خاورميانه بوده. بعثت پيامبران اولواالعزم مركزيت :...پرسش

هاي قبلي داشتيم همه جا پيامبر بود خاور دور و نزديك باختر دور و نزديك منتها ذات اقدس آن در بحثپاسخ: 

اي به طرف انبيا آمدند كامياب شدند سعادتمند دارين شدند يـك  عده فرمايدكند ميالهي وقتي قصص انبيا را ذكر مي

ٰـقبةُ المُكَـذّبين ﴿فرمايد: تكذيب كردند به هلاكت رسيدند بعد ميعده   ٢٠﴾فَسيروا فى الاَرضِ فَانظُروا كَيف كانَ ع

اي را آن طـرف اقيـانوس كـبير عـده    شود گفت, بفرمايد ما طرف آب را نميبرويد ببينيد خب اين برويد ببينيد آن 

زند كه بگويد برويـد ببينيـد   براي تكذيب همين بود طوري قرآن حرف ميفرستاديم شما برويد ببينيد همان اولين راه 

   .گويد برويد ببينيدلذا مسئله خاورميانه را بعد از نقل قصص انبيا مي

                                                
   .٣٦؛ سوره نحل، آيه١٣٧سوره آل عمران، آيه٢٠. 
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  خاور و باختر و حتي كرات ديگرامكان وجود انبيا در 
رسلاً قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ ورسلاً لَم ﴿گويد كه انبيايي بودند كه ما قصصشان را براي شما نگفتيم ولي مي

كلَيع مهصقْصبشـر باشـد الاّ اينكـه    خاور دور و نزديك, باختر دور و نزديك, قطب غير قطـب   ممكن نيست ٢١﴾ن

فرستد انسان متفكّر مختار, يغمبر دارد ممكن نيست خدا يك جا انديشمندي خلق بكند مگر اينكه براي او راهنما ميپ

كند حتماً انبيـا دارنـد   زنده متفكّري زندگي ميطلبد اگر روزي هم كشف شد كه كُراتي هستند كه موجود هادي مي

هـايي را نقـل   يم براي اينكه بگوييم, راه تحقيق نداريد ما قصهفرمود خيلي از انبيا را ما براي شما نگفتهم بالصراحه 

برويد ببينيد اين عاد است اين ثمود است اين  ﴾فَسِيروا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كَانَ﴿كنيم كه به دنبالش بگوييم مي

آن طرف اقيانوس كبير كساني  نها چه كرديم حالا بگويدياين اقوام ديگر است برويد ببينيد ما با ا جريان نوح است

زنيـد كـه بـاوركردني    هايي مـي گفتند حرفبودند ما آا را به هلاكت رسانديم اولين راه براي تكذيب همين بود مي

  نيست.

  تذكر به عدم فراموشي اعمال انسان نزد خدا
 ليهبنابراين بعد از ذكر اين عناصر چهارگانه يعني موادلاَحـق اسـت ﴿  تـوايش  اش حروف عربي است (يك) محاو 

ريب فترس از قيامت است (چهار) و خيال نكنيد  سبحان است (سه) هدفش انذار شما فاعلش هم خداي(دو)  ﴾يه

كند چيـزي از  كند فراموش نميكه اعمال شما را ضبط ميآن ٢٢﴾ما كَانَ ربك نسِياًشود ﴿هر چه كرديد فراموش مي

  .رودبين نمي

  الهي با مشركان در اتحاد خالق و رب تبيين جدال احسن

                                                
  .  ١٦٤سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٢١

   .٦٤سوره مريم، آيه٢٢. 
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خدا را به عنـوان خـالق قبـول    فرمايد شما ميمشركين اين جدال احسن است كه كند گاه درباره مبدأ بحث ميآن

به عقيده شما الأرباب هم قبول داريد يعني داريد خدا را به عنوان رب ت آن ربقه شما در تحت ربوبياين ارباب متفر

كـه روزي  دهد اينشفا ميكه آورد اينكه باران ميشكل اساسي شما اين است كه اين ربوبيت جزئي ايناند اما مكل

گوييد اين ارباب متفرقـه را  سپاريد بعد ميبه دست اوست اين را به ارباب متفرقه ميكه حيات و ممات دهد اينمي

كندالأرباب اداره ميرب قه انجام ميالأرباب نچون ما دسترسي به آن رباينها دهند داريم كارهاي ما را ارباب متفر

كه خالق كل است بايد رب كل هـم باشـد و   كند فرمود آناله ما هستند يعني معبود ما هستند اين را دارد ابطال مي

چون رب كل است اله كل هم بايد باشد براي اينكه معبود همان است كه رب است رب همان است كه خالق اسـت  

غير از او, هيچ كاري از احدي ساخته نيست نه ولايت از ديگري سـاخته اسـت نـه شـفاعت. فـرق ولايـت و       و 

ما لَكُم من دون اللَّه من ولي ﴿اين است كه  »بقره«سورهٴ مباركهٴ  ١٠٧شفاعت شبيه فرق ولايت و نصرت است آيه 

شفيع  »بقره«سورهٴ مباركهٴ  ١٠٧اي برابر همان آيه غير از خدا نه شما وليّ داريد و نه ناصر اينجا هم عده ﴾ولاَ نصيرٍ

اما لازم نيست كه مـا شـفيع را بـه    » دون االله من وليّ و لا ناصرما لكم من «را به معني نصير و ناصر گرفتند يعني 

ود غير از ذات اقدس الهي كسي نيسـت كـه ولايـت و    معني ناصر بگيريم شفيع معناي خاص خودش را دارد. فرم

   .شفاعت شما را به عهده بگيرد

  گانه تفسير خلقت آسمان و زمين در شش روز به تطورات شش
شـش روز  ها و زمين و بين آسمان و زمين در به ولايت و شفاعت برسيم اين جريان آفرينش آسمانقبل از اينكه 

به اين صورت آمـده اسـت    »اعراف«در خيلي از موارد آمده در سورهٴ مباركهٴ  ﴾امٍستة أَي﴿مطرح شد اين جريان 

إِنَّ ربكُم اللّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ ﴿كه قبلاً بحث شد اين بود  »اعراف«سورهٴ مباركهٴ  ٥٤آيه 

ي اللَّيشغشِ يرلَي الْعي عوتاس ثُمالْأَمو لْقالْخ أَلاَ لَه رِهبِأَم اترخسم ومجالنو رالْقَمو سمالشيثاً وثح هطْلُبي ارهلَ الن ر
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ينالَمالْع بر اللّه كاربفرمود ما اين مجموعه را در شش روز آفريديم مستحضريد كه گاهي روز در مقابل شب  ﴾ت

بـه   گويند صلوات يوميه, گاهي روزت يوميه, صلات ليليه, گاهي مجموع شب و روز است ميگويند صلااست مي

زمان است اما در جريان اصـل  ولي بالأخره  ٢٣»ن يوماً لك و يوم عليكالدهر يوما«گويند: معني روزگار است مي

و بگـردد ليـل و ـاري پيـدا     شود قبلاً زماني نبود اگر زميني باشـد  زمان همراه اين موجود ماده پيدا مي ,آفرينش

زمـاني در كـار نبـود    يا موجود مادي خلق بشود شود اما قبل از اينكه موجود مادي حركت كند متحرك باشد مي

ايـن ديگـر بـه عهـده علـوم تجـربي و        گانـه بايـد معنـا كـرد    را به معناي تطورات شش ﴾ستة أَيامٍ﴿بنابراين اين 

گانه را به كه اينها بايد تلاش و كوشش كنند اين ادوار شششناسي و اينهاست ومشناسي و نجشناسي و ستارهكيهان

  دست بياورند.

  گانه و حلّ آن بر عهده علوم تجربياصرار قرآن بر تطور شش
هر ده ميليارد سالي يك طور باشد ده ميليارد سال گذشت تا فـلان  بود مثلاً  ها سالبله, ميليونپاسخ:  :...پرسش

ثُم ﴿ت دخان در بيايد ده ميليارد سال گذشت تا اين دخان را به صورت راه شيري در بياورد فرمود: ماده به صور

ثُـم  ﴿ما اين يك مشت دود را به صورت ميلياردهـا سـتاره در آورديم اينكـه     ٢٤﴾استوي إِلَي السماءِ وهي دخانٌ

ل اين طول كشيد هر كدام از اينها ده ميليارد سال باشد ده ميليـون  ده ميليارد سا ﴾استوي إِلَي السماءِ وهي دخانٌ

سال باشد صد ميليارد سال باشد صد ميليون ولي نظم علمي بايد داشته باشد يعـني شـش دوره بايـد باشـد حـالا      

ايـن  كند بيان شناسي بايد هايش چند ميليون سال است چند ميليارد سال است اين را علم تجربي و علم كيهاندوره

علم بايد جواب بدهد نه هفت دوره نه هشت دوره, اين خواهيم كه شود بنابراين ما شش دوره ميها حل نميبا قصه

  گانه بود اين را بايد علم حل كند.را كه قرآن كريم اصرار دارد كه خلقت آسمان و زمين با تطورات شششش دوره 

                                                
  .٣٩٦البلاغه, حكمت ج.  ٢٣
  .١١سورهٴ فصلت, آيهٴ .  ٢٤
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  دوگانه بين آسمان و زمين و بين اين تقسيم تطورات شش

داد فرمود ايـن شـش دوره, دو دوره بـراي آسمـان     توضيح ن كريم بخشي از اينها را مطلب بعدي آن است كه قرآ

دو دوره براي زمين است آن دو دوره ديگر را ذكر نكرد قهراً آن دو دوره براي بـين ارض و سماسـت بـراي    است 

در سورهٴ  ﴾لّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍإِنَّ ربكُم ال﴿ :كه فرمود »اعراف«اينكه در سورهٴ مباركهٴ 

الَّذي خلَق السماوات والْأَرض وما بينهما في ﴿﴾ را هم اضافه كرده ما بينهماكه محلّ بحث است ﴿ »سجده«مباركهٴ 

, سماوات را در آيه سورهٴ مباركهٴ ﴾امهنيا بم﴿ات, يكي ارض, يكي بنابراين ما سه عنصر داريم يكي سماو ﴾ستة أَيامٍ

, در سورهٴ ﴾امهنيب﴿شود براي مشخص كرده ارض را هم در آن سوره مشخص كرده قهراً آن دو روز مي »فصلت«

بِالَّـذي خلَـق الْـأَرض فـي      قُلْ ءَإِنكُم لَتكْفُرونَ﴿آنجا آيه نه به بعد به اين صورت است فرمود:  »فصلت«مباركهٴ 

گـيري زمـين   لاي اين آب ثانياً, و شكلحالا كيفيت پيدايش آب اولاً, درياها اولاً, بعد ظهور زمين از لابه ﴾يومينِ

ه أَنداداً ذلك رب الْعالَمين وتجعلُونَ لَ قُلْ ءَإِنكُم لَتكْفُرونَ بِالَّذي خلَق الْأَرض في يومينِ﴿همه اينها در دو طور بود 

هيچ ارتباطي با آن  ﴾أَربعة أَيامٍ﴿اين  ﴾٭ وجعلَ فيها رواسي من فَوقها وبارك فيها وقَدر فيها اقْواتها في أَربعة أَيامٍ

ل چهارگانه اين مربوط به خصوص زمين است ما زمين را آفريديم يعني فصو ﴾أَربعة أَيامٍ﴿ندارد اين  ﴾ستة أَيامٍ﴿

 شـود مـي تأمين روزيِ مردم با فصول چهارگانه  ﴾وقَدر فيها اقْواتها﴿قرار داديم و زندگي مردم را در چهار فصل 

شود كرد پس تأمين كه زندگي نمياش ار يا همهتابستان اش يا همهپاييز اش اش زمستان باشد يا همهچون اگر همه

ارتباطي ندارد پس دو روزش براي زمين شـد  هيچ ارزاق به فصول چهارگانه است اين چهار روز به آن شش روز 

٭ فَقَضاهن  ئعينثُم استوي إِلَي السماءِ وهي دخانٌ فَقَالَ لَها وللْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتا أَتينا طَا﴿بعد فرمود: 

طور نيست كه حالا از پرنيان و برليان سـاخته  يك مشت دود را شمس و قمر كرد اين ٢٥﴾سبع سماوات في يومينِ

طور نيست كه اين شمـس هميشـه درخشـان    كنيم اينباشد فرمود ما يك مشت دود را آفتاب كرديم بعد هم دود مي
                                                

  .١٢و  ١١سورهٴ فصلت, آيات .  ٢٥
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مـثلاً  دو روز طول كشيد دو روز يعني اينها اول يك مشت دخان بود  و سيار هاي ثابتد اين همه ستارهباشد. فرمو

   .كندكار ده ميليارد سال اين را علم بايد مثلاً اي دو ميليارد سال يا بيست ميليارد سال هر دوره

  گانهبا تطورات شش ﴾في أَربعة أَيامٍ ...  وقَدر﴿عدم ارتباط 
آن چهـار  . »ما بين الأرض و السـماء «شود دو روز براي زمين, آن دو روز ديگر مي ها,پس دو روز براي آسمان

ندارد.  ﴾ستة أَيامٍ﴿به هيچ وجه ارتباطي با  اين براي فصول چهارگانه است ﴾وقَدر فيها اقْواتها﴿روزي كه فرمود: 

گـيري زمـين دو دوره   بايد ثابت كننـد كـه شـكل    تجربي قرار داد اينهاتا اين مقدار را قرآن در اختيار پژوهندگان 

اش ده ميليارد سال است صد ميليارد سال است ممكن است ولي بايد بر اساس علم بگوينـد  گذرانده حالا هر دوره

طور بود خورد بايد عالمانه ثابت كنند كه ده ميليارد سال طول كشيد اينفرض به درد احدي نميفرض, پيشنه پيش

  ل بعد هم به اين صورت در آمد قابل سكونت شد.ده ميليارد سا

  ﴾ستة أَيامٍ﴿و  ﴾كُن فَيكُونُ﴿حلّ تنافي آفرينش با 
  اين فقط ناظر به خلقت موجودات مادي و عالم ماده است؟  :پرسش

  كند.رح ميرا مط ١﴾إِني جاعلٌ في الأَرضِ خليفَةً﴿انسان نيست چون بعداً درباره سماوات و ارض است پاسخ: 

است  ﴾كُن فَيكُونُ﴿ ذات اقدس الهي درباره مجردات وقتي كه بخواهد چيزي را بيافريندهمان نه, پاسخ:  :...پرسش

إِنَّ مثَلَ عيسي عند اللّه كَمثَـلِ  ﴿بينيد در جريان حضرت عيسي فرمود: ميبردار است زمانوگرنه درباره ماديات 

روح كه مطرح دانيم اما چقدر طول كشيد ما نمي ﴾خلَقَه من ترابٍ﴿آن  ٢﴾ثُم قَالَ لَه كُن فَيكُونُ آدم خلَقَه من ترابٍ

است متـزمن را بـا    ﴾كُن فَيكُونُ﴿است. مجردات با  ﴾كُن فَيكُونُ﴿بله  ٣﴾نفَخت فيه من روحي﴿كه مطرح است 

إِنَّ مثَلَ عيسي عند اللّه كَمثَلِ آدم خلَقَه من ترابٍ ثُم قَالَ لَه كُـن  ﴿, ﴾كُن فَيكُونُ﴿كنند مجرد را با زمان اداره مي
                                                

  .٣٠سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١
  .٥٩عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٢
  .٧٢; سورهٴ ص, آيهٴ ٢٩سورهٴ حجر, آيهٴ .  ٣
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بردار نيست متزمن نيست متمكّن نيست آنجا كه سخن از روح است و مجرد است و امر ملكوتي است زمان ﴾فَيكُونُ

﴾ نعم, اگر قَدر فيها اقْواتها في أَربعة أَيامٍ﴿بردار است بردار است و مكاناينجا كه زماناست اما  ﴾كُن فَيكُونُ﴿با 

با گاهي الأرض بخواهد معجزه انجام بدهد بله گاهي با طي﴿فُكطَر كإِلَي دترلَ أَن يقَب بِه يكا آتو امثال ذلك  ١﴾أَن

  دهد اما آن ديگر معجزه است به نحو عادي نيست.انجام مي

ل كلّ سماوات در دو روز يعني دو طور, دو دوره, كلّ ارض در دو دوره, بين السماء و الأرض در دو دوره فتحص

زندگي مردم روي زمين حيوانات روي زمين گياهان روي زمين اين بـه چهـار    اما تأمين ﴾ستة أَيامٍ﴿شود اين مي

   .وابسته استفصل 

  پرستش او استناد نظم و تدبير آفرينش به خدا و لزوم
كـه  كند آنفرمود اين نظم است اين نظم محيرالعقول براي خداست و اين را آفريد و مرتب حكيمانه دارد تدبير مي

پرستيد برهاني هم كه در اين مسئله ذكر شما چه كسي را مي پروراند بايد پرستيده بشودكه ميآفريد بايد بپروراند آن

بعد به مقام فرمانروايي اسـت   ﴾ق السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍالَّذي خلَ﴿اين است فرمود: كند مي

عرش فرمانروايي, مقـام فرمـانروايي,   پروراند دارد مي نيست بعد وقتي آفريد تراخي زماني» ثمّ, «﴾مثُ﴿چون اين 

ما لَكُم من دونِه من ولي ولاَ شفيعٍ أَفَـلاَ  ﴿ مقام فرمانروايي يعني ﴾ثُم استوي علَي الْعرشِ﴿مقام تدبير الهي است 

اله و معبود  ﴾ثُم استوي علَي الْعرشِ﴿پس خدا اوست, آفريدگار اوست, خالق اوست, رب هم اوست  ﴾تتذَكَّرونَ

  .هم بايد او باشد

  اثبات احتياج انسان و وليّ و ناصر نداشتن او
يك موجود محتـاج  كنيم همه ما احساس ميگرديد بشر محتاج است بله اين احتياج را دنبال چه چيزي ميشما به  

دهد بخش ديگر را محتاج است اين نياز يا هيچ از او ساخته نيست اين نياز به وليّ دارد يا بخشي از كار را انجام مي
                                                

  .٤٠سورهٴ نمل, آيهٴ .  ١
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خواهيم انسـان خردسـال   خواهيم يا لااقل ناصر مييبه شفيع و ناصر دارد بالأخره ما يا هم وليّ و شفيع و ناصر م

با ولايـت پـدر و مـادر    كودك شيري اين الاّ ولابد  يكطلبد چون هيچ كاري از او ساخته نيست يك نوزاد وليّ مي

تواند انجام بدهد اين نياز به ناصـر دارد  بايد تدبير بشود وقتي نوجوان شد جوان شد بخشي از كارها را خودش مي

دهـد  است كه مكمل كارهاي انسان باشد متمم كارهاي انسان باشد بخشي از كارها را خودش انجـام مـي   ناصر آن

بخشي از كارها را با كمك دستيار و معين. فرمود شما اگر بخواهيد بفهميد كه هيچ كاري از شما ساخته نيست در وقتي 

ست آن وقتي هم كه به حسب ظـاهر بخشـي از   هم كه هيچ كاري از شما ساخته نيست مانند حالت اضطرار, وليّ او

من ولي من دون االلهِ م كُما لَ﴿فرمود:  »بقره«سورهٴ مباركهٴ  ١٠٧د ناصر اوست كه در آيه يدهكارها را شما انجام مي

سورهٴ  ٠٧١مثل همين آيه  ١اصرار دارند كه اينجا شفيع را به معني ناصر معنا كنند كشاف و امثال كشاف ﴾ ولَا نصيرٍ

   .شما نه وليّ داريد نه ناصر ﴾من ولي ولَا نصيرٍمن دون االلهِ م كُما لَ﴿ »بقره«

  معناي شفيع و صدق آن بر انبيا و اوليا
رود اين اگـر تنـها بـرود    د كسي كه مذنب است به محكمه قضا ميتواند معناي خودش را داشته باشياما شفيع م

اگـر بـه    اميد بخشش هست شفيع از شفع است يعني جفت, وتر يعني تك, عملبرود شفيع  شود اما اگر بامحكوم مي

گويند شفيع دارد شما در اين اصطلاحات اصول بايـد ديـده باشـيد    اگر به نتيجه برسد ميشود وتر, نتيجه نرسد مي

ان نيست يعني ادعاي خالي گويد اين حرف شما مشفوع بالبرهكند ميوقتي يك اصولي دارد حرف ديگري را نقد مي

 اسـت  است اگر كسي ادعا كرد دليل در كنار ادعا ذكر كرد اين حرف, مشفوع بالبرهان است يعني شفيع دارد جفت

مـورد قبـول   البرهان نيست تنها آمده به ميدان, گويند اين حرف, مشفوع باما وقتي ادعاي خالي باشد تك است مي

                                                
  .٥٠٧, ص٣الكشاف, ج.  ١
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انبيا و اوليا درست است كه اينها در محكمه الهـي بـه اذن    بارهبه محكمه برود درنيست. شفيع آن است كه كنار كسي 

  ٢.»الراحمينارحم هو خر من يشفع آ«اما  ١﴾من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِلَّا بِإِذْنِه﴿كنند خدا شفاعت مي

  نفي شمول شفاعت الهي بر مشركان
معـاذ االله   ـا شفيع شما نيست ما يك محكمه ديگري نداريم كه خدا در اين آيه هم فرمود خدا شفيع شما نيست, خد 

كنـد  اي ايجاب مـي همراه اين مذنب به آن محكمه بيايد نزد آن قاضي شفاعت كند بلكه همان خدايي كه در مرحلهـ 

ذلك اين دهد. بيان اي هم به شفاعت پاسخ مثبت ميكند در مرحلهاي هم استشفاع مياي قبول در مرحلهدر مرحله

اسـت در دعـاي    ٣»بأسمائك التي ملأت أركان كلّ شيء«كند همان است كه كلّ جهان را اسماي الهي دارد اداره مي

شـود عـالَم را   اسماي الهي, الفاظ نيستند (يك) مفاهيم نيستند (دو) با الفاظ و مفـاهيم نمـي  ست هو مانند اينها سمات 

ست يعـني ايـن الفـاظ,    ء اگوييم اسماء الأسماء الأسمااسمايي كه ما مي اند (چهار) ايناداره كرد (سه) حقايق خارجي

خـداي سـبحان بـا    » ملأت أركان كلّ شيء«اند كه اند آن حقايقاند آن مفاهيم, اسماي آن حقايقاسماي آن مفاهيم

آن وقت  ٤﴾سِه الرحمةَعلَي نفْربكُم كَتب ﴿شود كند اسمي حاكم بر اسم ديگر است مياسماي خود عالَم را اداره مي

اين يعني چه؟ يعـني   »الهي عاملنا بفضلك و لا تعاملنا بعدلك«گوييم شود حاكم, اينكه ما در دعاها مين مياالرحم

خدايا ما را اگر بخواهي به محكمه عدل ببري كه فقط يك قاضي آنجا نشسته باشد به نام عدل ما محكوميم اما اگر ما 

ما در آن محكمه برويم اميـد نجاتمـان هسـت    » الفضل«يكي » العدل«دو اسم نشستند يكي كه  اي ببريرا به محكمه

كند پرونده را اي كه فقط عدل دارد داوري مياگر ما را بردي در آن شعبه »الهي عاملنا بفضلك و لا تعاملنا بعدلك«

قاضي نشستند يكي به نام عدل يكي بـه  اي كه دو كند خب البته ما محكوميم اما اگر ما را بردي به شعبهبررسي مي

                                                
  .٢٥٥بقره, آيهٴ  . سورهٴ ١
  .٣٢١, ص٤تفسير القرآن الكريم (ملاصدرا), ج.  ٢
  .١٨٨البلد الأمين, ص.  ٣
  .٥٤ام , آيهٴ . سورهٴ انع ٤



 

  ١٦از  ١٦شماره صفحه:   / ٠١جلسة سجده تفسير سورة 

گـرديم  كنند يكي به نام عدل يكي به نام فضل ما آنجا سرشكسـته برنمـي  نام فضل, دو اسم دارند محكمه را اداره مي

 ما لَكُم من دونِه من ولـي ولاَ شـفيعٍ أَفَـلاَ   ﴿شود شفيع فرمود: اين مي »الهي عاملنا بفضلك و لا تعاملنا بعدلك«

  .﴾تتذَكَّرونَ

  »و الحمد الله رب العالمين«


